
 

 
 
 

 با مردان سیاست )بررسی موردی عمروعاص(  تعامل امام علی 
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 2فاطمه پسندی 

 3طیبه زندیه 

 چکیده

سییه   اسییت. اییین مقالییه در  عمروعییاص  و  تعامل امام علیییبررسی    درصدداین پژوه   
علی، شناخت شخصیت عمروعاص و همچنین تعامل امام  بخ  با عناوین شناخت شخصیت  

قضیییه حفمیییت و   ،در چنیی  صییفینتدوین یا ته است. بیشترین تعامل میا  اییین دو  بین آنا   
بییا  مقالییه این قرار گر ته است. مورد بررسی و تحقیقصورت گر ته که    نامه بین آنا   سند  ارسال

دسیسه و حیله در تعاملات سیاسی و  ،یا کتابخانهی تحلیلی و با استفاده از منابج روش توصیفی 
، در امییام علیییو در مقابییل عملفییرد  داده اسییتمییورد شناسییایی قییرار را اچتمییاعی عمروعییاص 

نگییرش و  طورکلیبییهبیییا  گردیییده اسییت.  یو اچتمییاع سیاسییی ا زاییبصیییرتروشیینگری و 
آورده شییده هییا  آ   بییین  هییایتفاوتو    با هم مقایسییه شییده  دو شخصیت حق و باطل  بینیچها 
و  بییوده اسییت در هییر شییرایطینق  هییدایتگری خییوی  امیدوار به    چبههِ حق  کهطوریبهاست  
ده اسییت و از عقلانیییت ابییزاری در کییر غالب خوی  بر را  دنیاطلبیهوی نفس و  ،باطل  یچبهه

 .ه استدبر تعاملات خوی  بهره 
  ، سیاستو نیرن ه خُدع ، عمروعاص، حق مداری،تعامل، امام علی کلمات کلیدی:

 
 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و  رهن  اسلامی 1

 التحصیل سطح دو، کارشناس ارشد تاریخ تشیج ارغ   2

 خواهرا  واحد  حسنی   ارغ التحصیل سطح سه، عضو انجمن پژوهشگرا  موسسه آموزش عالی حضرت عبدالعظیم 3
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مقدمه

عمروعییاص از موضییوعات مهمییی  ازچملییهبا مردا  سیاسییت  موضوع تعامل امام علی
است که بعد از بررسی و مطالعه مشخص گردید که تحقیقی در این رابطه وچود ندارد و هر آنچه 

طبقات الفبری ابیین سییعد و وقعییه الصییفین  ازچملهپراکنده در کتب تاریخی  طوربهموچود است  
 منقری و ... در ذیل مباحث تاریخی نگاشته شده است.

یج و مرسوم در تعاملات سیاسی و اچتماعی تنها کسب منا ج شخصی سو  امروزه شیوه را 
از هییر نییوع  چییوییبهرهو در این گذر نیز برای رسید  بییه اهییدان،   گرددمیو گروه خاص منظور  

کییرد   لگییدمالو   ااهرسییازیبییا نیرنیی  و  ریییب و    .شییمارندمیوسیله و ابزار را بر خییود مجییاز  
. عقلانیت نهندمیو نام سیاستمدار را بر خود   گردندمی  اخلاقی به خواسته خود نائل  هایارزش

و ااهرساز تصییور  گرحیلهابزاری را یک نقطه قوت برای مردا  سیاست دانسته و از او شخصی 
 .نمایندمی

عمروعییاص  و که تعامل امییام علییی سؤالبه این   با پاسخگوییاست    درصدداین مقاله  
مییردا  نیرنیی  بدهیید،  یخدعییهو  شییناختی نسییبی بییر دسیسییه  قصیید داردسگونه بییوده اسییت،  

همچنین عملفرد صحیح سیاستمدارترین مرد اسییلام کییه در چهییت حییق و عییدالت بییود تبیییین 
نگارنییده  در چهت بصیرت ا زایی و روشنگری چوا  امروز قرار گیرد. بنییابراین  مددرسا گردد. تا  

در این زمینه   و نقد  بر تحلیله از تاریخ حوادث آ  دورا  و روایات صحیحه سعی  مقاله با استفاد
تا این پیام را برساند که در قاموس علوی، سیاست به معنای تدبیر و تمشیت امییور   داشته است،

را در چهییت هییدایتگری اتخییاذ   هاگیریموضییج  ترینصحیح،  هابحرا بندگا  خداست حتی در  
بییا عمروعییاص، بییه چنیی  صییفین و قضیییه   تعامییل امییام علییی  یودهمحد. اگرسه  نمایدمی

 سراکییهآ  در تاریخ اسلام بسیار گسترده اسییت،    تأثیرحفمیّت و تعداد محدودی نامه است، اما  
خود را   یحیلهو روح نیرن  و    آمیزشیطنتعمروعاص به همفاری با معاویه لبیک گفت و  فر  

 به خدمت معاویه درآورد. چهت شفست امام
بییا مییردا  سیاسییت در حیطییه   انجام شده است که علییی   رضی پتدوین مقاله با این  

و هدایتگرانییه برخییورد نمییوده  مییدارا گونییهو با عمروعییاص نیییز   داشتیبرممصلحت اسلام قدم  
  است. اما عمروعاص تعاملات  در بستر خُدعه و نیرن  اتفاق ا تاده است.
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 شناسیواژه
 الف( تعامل از نظر لغوی:

از نظییر ل ییوی تعامییل، عبییارت اسییت از معاملییه کییرد  و دادوسییتد مییردم بییا یفییدیگر. 
 (1/595ک 1375)الجر،

 ب( تعامل از نظر اصلالاحی:
 هایپایهگر است. تعامل از یدیف ا با  ی  گریدیف وچود زنده بر  ما سند  یقابل دو  عمل متتعامل،  

زا  و شییدت و ییی وه و میه بییا شیی کیی  یلیی ک اسییت یمفهییوم یاست. تعامل اچتمییاع یات اچتماعیح
 سییروکارا چامعییه  ییی ا چمییج و  ییی گییروه    یییکدر    هاانسا ن   کن  و وا ک  یانواع گوناگون  طورکلیبه

امییروزه اییین واژه بییه همفییاری  (. hasan ghlizadeh.blogfa.comک1388زاده،  قلییی (د. دار 
 کننییدمیمختلییف همفییاری  هایزمینهکه در   شودمیاطلاق    هاییگروهنهادها، کشورها و  

تبییادل،   یتعامل بییه معنییا رهن  علوم سیاسی این اصطلاح را سنین معنا کرده استک    روازاین
 (.315 ص ک1368آقابخشی و ا شارراد،) است. هاگروها راد و  ینب یهمفار  یاتلاش و 

قلمییرو و   کییهطوریبهدر این پژوه  منظور نویسیینده از تعامییل، ارتباطییات طر ینییی بییوده  
و  علمییی ، فییری هییایکمکتعامییل بییه دادوسییتد اشیییاء مییادی منحصییر نیسییت و  یگسییتره

تلاقییی ناشییی از  فییر و اندیشییه کییه اییین دو   هرگونییهی کلییی  طور بییه.  دربییرداردنیز    را   هدایتگری
 .گیردمیتحت عنوا  تعامل مورد بررسی قرار ، اندداشتهشخصیت با یفدیگر 

 شخصیت امام علی
شناخت و معر ت تمام ابعاد وچودی و شخصیتی حضرت در این سند سطر مقدور نیسییت. 

در  ضییائل و کمییالات مُلفییی و ملفییوتی نییاب اسییت، شخصیییت الهییی او در دامیین  سراکییه
شفل گر ته است، ا تخار مولودی خانه کعبه را دارد، مطیج مح  و اولییین  الانبیاءخاتم

در اداره چامعه و مسائل سیاسی قدم گذارده است، بییا حییق   یخدامحور ایما  آورنده است. او با  
ایما  و تقوی با  سارسایه، در پردازدمیری عدالت و ر ج نابرابری به برقرا   ستیزیباطلمحوری و 

 هییایارزش، در مسیییر سیاسییی و اچتمییاعی، نمایییدمیصداقت و قاطعیت به سنّت الهییی ر تییار  
 .نمایدمیاخلاقی را، دور از خدعه و نیرن  حف  
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 دوران کودکی امام علی 1-1
کعبییه اسییت و اییین  یخانییهه تولییدش و  اطمه بنت اسد که چایگییا  طالبابی رزند    علی

 .باشدمیمورد تأیید شیعه و اهل سنّت  مطلب
الحییرام در  اللهبیتدر مفه و در داخل  حا   گنجی شا عی گویدک »امیرالمؤمنین علی

الحییرام  اللییهبیتمتولد شد و چز او مولییودی در   الفیلعام  امیسشب چمعه سیزدهم رچب سال  
بزرگی مقام و موقعیت او بود که   ینشانهتولد نیا ته است. نه پی  از او و نه پس از او. این امتیاز  

 (407ک 1362شامل حال او گشت.« )گنجی، 
در مفییه   الفیلعامدر شب چمعه سیزدهم      طالبابیبنعلیابن صباغ مالفی گویدک »

لت را خداوند به چهت چلال و بزرگی و کرامییت الحرام متولد گشت. این  ضی  اللهبیتمشر ه در  
 (30ک 1422،مالفیصباغبر او اختصاص داده است.« )ابن  علی

بییه دنیییا  ایپییاکیزه( از نسل پاکیزه در محل علی) رزند پاکیزه  »گویدک    شهرآشوبابن  
حییرم مفییه اسییت و   هابقعییه  ترینشییریف؟ زیییرا  شودمیآمد، سنین کرامتی برای سه کسی یا ت  

مفرمه است، و مولودی  یکعبهمحل مسجد  ترینشریفمحل حرم مسجد است و   ترینفشری
در بهتییرین  در این مفا  مقدس یعنی کعبه بییه دنیییا نیامییده اسییت. پییس علییی  چز علی

 (2/175ک 1412، شهرآشوبمفا  ممفن متولد شده است.« )ابن 
شدید نییوزاد  ایعلاقهوقتی نوزاد بود، مادرش او را خدمت پیامبر آورد، حضرت با   علی

ک شما موقعیت مرا  رمایدمیخود در خطبه قاصعه   را به سینه سسباند. سنانفه حضرت علی
. پیییامبر مییرا در دانیدمیدر خویشاوندی نزدیک و در مقام منزلت ویژه    نسبت به رسول خدا 

، و در بسییتر گر ییتمیکییودک بییودم، مییرا در آغییوش خییود  کییهدرحالی ،نشییاندمیاتییاق خییوی  
، و بییوی پییاکیزه او را استشییمام سسییباندمی. بییدن  را بییه بیید  میین  خوابانییدمیمخصوص خود  

.... و من همواره با پیامبر بودم، سونا   رزنیید کییه گذاردمی، و گاهی غذایی را در دهانم  کردممی
 (192ک خطبه هالبلاغنهجهمواره با مادر است. )

که از بزرگا  قری  بود، به   در مفه واقج شد، ابوطالب پدر علی  سالیخشکسالی که  
سییپرد، و  را بییه پیییامبر اکییرم کفالییت علییی چهییت زیییادی عائلییه و مشییفل اقتصییادی،

قییرار   ، تحت تعلیییم نبییی اکییرمگذراندمیحضرت که هنوز سنین کودکی خود را    وسیلهبدین
 (236ک 1355گر ت. )ابن هشام، 
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 در بیان پیامبر اکرم علی 1-2

 یانییدازهمییا را بییه  در مورد شخصیت امییام علییی توچه به یک کلام از پیامبر اکرم
 .نمایدمیار یت محدود خود با مقام او آشنا 

تییو  یدربییارهاز امییت میین   هییاییگروهکییه    ترسیییدمنمییا علی اگر  »ک   رمایدمی  پیامبر
کییه   گفتممی، در شأ  تو سخنانی  گفتندمیمطالبی بگویند که نصاری در مورد عیسی بن مریم  

ک تییابیکلینییی،  ).«  ساختندمیخاک پای تو را توتیای سشم خود    کردیمیبر مردم گذری    هرگاه
8/57) 

يتفرقَا  ن مع عَ لن آن و القرآو عَ مع القر»ک  رمایییدمی امیر مؤمنا و یا در شأ  
؛ علی با قرآ  است و قرآ  با علی و این دو تا قیامت از هم چدا نخواهند حتّ ير ا  عَ الِوض 

 (3/24ک 1390نیشابوری، )شد.« 

 در بیان برخی از بزرگان و دانشمندان:  علی 1-3

، ولییی در اییین انییدرانده، بزرگا  زیادی در سراسر گیتییی سییخن در بیا  شخصیت امام
 کشودمیند مورد بسنده مقاله  قط به س

فه امام عادل برای دیگییرا  باشیید و دربییاره ازاینپی  علی»ک گویدمیمرتضی مطهری 
دیگرا  به عدل ر تار کند، موچودی متعادل و متواز  بود و کمالات انسانی را با هم چمج کرده 

، هییم مفتییی نمودمیو روز در متن اچتماع  عالیت  بریدمی، از ماسوی با عبادت  هنگامشببود.  
بود و هم حفیم، هم عارن بود و هم رهبر اچتماعی، هم زاهد بود و هم سرباز، هم قاضی بود و 
هم کارگر، هم خطیب بود و هم نویسنده، بالاخره به تمام معنی یک انسا  کامییل بییود بییا همییه 

شییاید در تمییام قییرو  و »ک گویییدمیین ( و همچنیی 10ک 1376و دا عییه، چاذبییه.« )هییای زیبایی
 (31پیدا نفنیم.« )هما ک به نیرومندی چاذبه و دا عه علی ایدا عهاعصار، چاذبه و 

پیشیییوا، »ک گوییییدمی امیییام علیییی یدربیییارهشیییبلی شیییمبل، از متففیییرا  لائییییک 
 است که نه شرق و نییه غییرب، نییه گذشییته و نییه  اینسخه، بزرگ بزرگا ، یگانه  طالبابیبنعلی

 (227ک 1392امروز صورتی مطابق این نسخه ندیده است.« )چرداق،
ناشی  خلأ خلفابود که در عصر    علی»ک  گویدمیابن العبری مورخ و دانشمند مسیحی  

بییر   را چبرا  نمود. او مبارزات عقیدتی را پییس از پی مبییر  از  قدا  حضرت رسول اکرم
تییاریخ گییواه اییین مییدعی اسییت. وچییود  آ  حضییرت، در هییایمناارهعهده داشت. احتجاج ها و 
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را که از  قدا  مقییام والای نبییوی حاصییل شییده بییود، پییر   یخلأ  خلفامقدس حضرت ، در کنار  
سرشار است. نمونییه بییارزش سییخن خلیفییه   مسائل  گونهازاینشیعه و سنی،    هایکتابو    کردمی

 (27ک 1383خانی،"« )صمدی و کریم لولا عَ لهلک عُمردوم؛ عمر است " 

 شخصیت عمروعاص
نادیییده گر ییت، برخییی   تییوا نمیرا    هاشخصیییتنقیی  برخییی از    در تاریخ حفومت امییام علییی

عمروعییاص کییه  ازچملهبسزایی داشتند.  تأثیربنا به چایگاه و موقعیت خود در روند حفومت   هاشخصیت
اییین  سراکییهرویدادهای آ  زما  مؤثر است.  گیریشفلدر چریا  و   گرش حیلهشخصیت زیرک و    بنا بر

مرد سیاسی در حف  منا ج خود در دورا  مختلف عملفردی متفاوت از خود نشا  داده است.

 تولد عمروعاص  2-1

بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم بن عمرو بیین هصیییص بیین لییؤی بیین   العاصعمربن
 (3/1184عبدالبرک )غالب بن  هر بن مالک بن النّصر 

او   شناختندمیمادرش سلمی از زنا  بدکاره و مشهور مفه بود که همه او را به اسم "ناب ه"  
" او را خرید و سییو  زناکییار تیمیچدعا   عبدالله بنکنیز مردی از طایفه "غنزه" بود و اسیر بود. "

غلییف و هشییام ، ابولهب، امید بن  وائلبنبود، آزادش کرد. این ز  با پنج نفرک ابوسفیا ، عاص  
از آنا ، ادعای این بچییه را  هرکدامآمد،  یابه دنشد و "عمروعاص"  بسترهمبن م یره مخذومی، 

. مادر گفتک متعلق بییه "عییاص" کنیممینمودند و گفتندک در تعیین پدر، مادرش سلمی را حاکم 
"عمروعییاص" بسیییار بییه ابوسییفیا  شییباهت داشییت. سییو  پییدر عمروعییاص  کییهدرحالیاسییت. 

؛ 602؛ نییوریک  6/281ک  1367. )ابیین ابییی الحدییید،  گفتنییدمینبییود او را "ابیین ناب ییه"  مشخص  
در خطییاب بییه او   ( سنانچییه امیرالمییؤمنین علیییwww.tahoor.comطهییورک    المعارندایرا

به او گفته است تو از تولد پرخاشگر بییودی مییادرت   یابن ناب ه. سنانچه امام حسن   رمایدمی
آمدی که به سند نفر تعلق داشییت کییه مییردا  قییری  در مییورد تییو  ه دنیابزناکار بود و در بستری  

 (231ک 1379اختلان کردند. )قیومی، 

 عمروعاص در دوران پیامبر 2-2

بسیار منفییور و شخصیییت پلیییدی بییود. در   ایسهرهدارای    عمروعاص در دورا  پیامبر
شرارت،  سق، مفر و حیله استاد بود. او یفی از ا رادی بود که در مفه بسیار پیییامبر خییدا را آزار 
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، ر تنییدمیتار که آ  حضرت برای طوان خانییه خییدا  هایشب. در نمودمیو سبّ و شتم   دادمی
بییه اطفییال مفییه شییعر مسییخره یییاد  تا برای آ  حضرت ل زش پیییدا شییود و  سیدمیدر راه سن   

بخواننیید و ایشییا  را مسییخره کننیید و خییودش   در وقت عبییور پیییامبر  چمعیدستهکه    دادمی
آ  حضرت در حجر اسماعیل، نماز   کهوقتیو در    گفتمی  و هجو رسول خدا   ذماشعاری در  

بییود. پیییامبر در مذمت پیامبر گفییت کییه هفتییاد بیییت  ایقصیده. او خواندمی، آ  اشعار خواندمی
کییه او بییه همییراه  انییدگفتهعرض کردک خدایا او را به تعداد اشعارش لعن کیین. محییدثین   خدا 

شییفمبه شییتر را برداشییت و  و دیگر دشمنا  رسول خییدا  حارثمعیط و نصر بن  ابی بنعقبه  
در حییال سییجده روی سییر آ  حضییرت  خواندنییدمیزمییانی کییه حضییرت در اطییران کعبییه نمییاز 

از اییین  را نفرین کرد و آ  زما  حضییرت زهییرا ها آ  بر صبر نمود و در سجدهپیام  گذاشتندمی
ترسانید و راه را بییر او بسییت،   اشکجاوهرا در    موضوع گریست. روزی زینب دختر پیامبر خدا 

 ایلحظییه" عمروعاص" از عداوت با رسییول خییدا   کهآ سقط شد و خلاصه    اشبچه  کهسنا آ 
 (3/659ک 1416 روگذار نفرد. )قمی،

 اسلام آوردن عمروعاص  2-3

ولییید بییه حبشییه ر تنیید تییا از پادشییاه   بیین  عمییارهعمروعاص یفی از کسانی بود کییه همییراه  
کنیید. نجاشییی از هییا آ  و مسییلمانا  مهییاچر را تسییلیم ابیطالییبچعفربن"نجاشییی" بخواهنیید تییا 

هان  از حبشه رانده شدند. عمروعاص از مهاچرین مسلما  حمایت کرد. لذا عمروعاص و همرا 
مدینییه ر ییت. بییا رسییول   طرنبه  تظاهر به اسلام کرد و برای ملاقات با پیامبر اکرم  چاهما 

بخشیده شود. به این   اشگذشتهاینفه تمام ا عال و کردارهای زشت    شروبهبیعت کرد    خدا 
ولایییت عمییا  بییود.  مصورت او مسلما  شد و آخییرین مأموریییت وی در زمییا  پیییامبر اسییلا

ک 1355؛ ابیین هشییام،3/742ک 1415؛ ابوالحسن ابیین اثیییر، 1525 و 5/1494ک  1352)طبری،
3/289) 

ک گویییدمیکه او حقیقتاً ایما  نیاورده است سنانفییه در مییورد او    دانستمی  پیامبر اکرم
ایشییا  بییرای عمییل را از یفدیگر چدا کنید. کییه ها آ  معاویه و عمروعاص را با هم دیدید،  هرگاه

را بییه  تنییه و گر تییاری هییا آ  خیر اچتماع نخواهند کرد. همچنین از خدا درخواست نمود هر دو
 (4/145کم 1986؛ قرطبی،218ک 1370منقری،). دراندازد
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و  شفا دمیاو مصداق این کلام امیرالمؤمنین استک سوگند به خدایی که دانه را در زمین 
و کفرشا  را مخفی  کردندمیسلام نیاوردند بلفه تظاهر به اسلام خلایق را آ ریده استو اینا  ا 

 (110ک 1370، و آنگاه که یارانی پیدا کردند به دشمنی آشفار با ما بازگشتند. )منقری،نمودندمی

 عمروعاص در دوران خلفاء 2-4
د. ا راد بییه او بییو تریننزدیکاو در دورا  خلا ت ابوبفر، از ابوبکر:    یدورهعمروعاص در  

هجری قمری ابوبفر او را با سپاهی به  لسطین  رستاد. تصرن سرزمین عرب ارد  به   12سال  
دست او صییورت گر تییه و نیییز در نبردهییای اچنییادین و یرمییوک و در  ییتح شییام شییرکت داشییت. 

 ؛ دایره المعارن طهور(8/111ک 1410)شوشتری،
خلیفییه دوم نیییز   ا راد به  تریننزدیکاز  عُمر بن خلااب: عمروعاص    یدورهعمروعاص در  

بود. او در دورا  عُمر، مدتی والی  لسطین شد  رمانده سییپاه اسییلام بییرای  ییتح "ایلییه" در کنییار 
بعضییی منییابج، او بییه   بنییا بییر ییتح مصییر بییه دسییتور عمییر گشییت.    مأمورخلیج "عقبه" بود و آنگاه  

در سال  هرحالبهبا سپاهیا  خود، به این کار اقدام کرد.    اشزیرکانهمسئولیت خودش و با  فر  
ه.ق اسفندریه تسخیر شد. عمروعاص خودش   21هی بابل و در سال    20هی یونا ، در سال    19

شهرت عمده او ناشی از  تح مصر  روازاینرا تأسیس کرد و   آنجاحاکم آنجا شد و دستگاه قضای  
ک 1414ابیین سییعد،)  هییم، در همییا  حاکمیییت مصییر بییود.شد. او تا سند سال بعد از مرگ عُمییر  

 (؛ دایره المعارن طهور4/256
زمانی که عثما  به خلا ت رسییید. عبداللییه بیین سییعد را بییه چییای عثمان:    یدورهعمر در  

عمروعاص حاکم مصر کرد و او را عزل نمود. از آ  موقج به بعد، عمروعاص از منتقدا  عثما  
مردم را علیه  آمدمی، او به  لسطین برگشت. او هرگاه به مدینه دکر میشد و مخالفا  را تحریک  

 .شوراندمیعثما  
عثما  مش ول ایراد خطبه بود، به او اعتراض کرد و گفتک توبه کن تو به  کههنگامیروزی  
و ما را نیز به گناه واداشتی، توبه کن تا ما نیز توبه کنیم. عثمییا  گفییتک ای   ایآلودهگناه بزرگی  

 ؟ایشدهسنین پرهیزگار  ایمکردهپسر ناب ه از وقتی تو را عزل 
بلفییه اگییر شییتربا  و   کنممیییرؤسا و اشران را وادار بییه قیییام    تنهانهک  گفتمیعمروعاص  

خبییر قتییل عثمییا  را آوردنیید،  کییههنگامی .شییورانممیشبانی را هییم ببییینم وی را علیییه عثمییا  
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کییه بخییواهم  یهر کار ک مرا ابوعبدالله گویندو به گفتمیعمروعاص در  لسطین بود، او با خود 
 (.195ک 1393؛ غضنفری، 4/244. )ابن اثیرک رسممیو به نتیجه  زنممیدست 

 با عمروعاص تعاملات امام علی
نیرنیی  و حیلییه و نییامردی  یاسییطورهو  حییق علییی یاسییوهکنفییاش در نقییاو تلاقیییِ 

کییه انسییا  حییق مییدار حیییات و تعامییل اچتمییاعی و  گردانییدمیعمروعاص این حقیقت را هویییدا 
 هییدن او  و  داردیمیی سیاسی خود را بر اصول و معیارهای منطبق بر ضوابط دینییی و مفتبییی بنییا  

 هایشییعلهدین و د اع از سنّت الهی است. شخص باطل گییرا    یپایهو حقایق بر    هاارزشاحیاء  
. رغبییت بییر خدعییه و خیانییت و دروغ وچییودش را دهییدمیسییوق    هوی نفس، او را بییه دنیییاطلبی

 .گیردی رام

 نقش عمروعاص در قتل عثمان  3-1
 برکنییارابی سرج را بییه حفومییت مصییر گمییارد و عمییرو را  سعد بنسو  عثما ، عبدالله بن  

( او 3/261ابیین اثیییرک) نمود، عمرو زبا  به اعتراض گشود و در تباهی کار عثما  تلاش نمییود.
و گاه نزد زبیییر و گییاه نییزد   نمودمیو حضرت را بر ضد عثما ، تحریک    آمدمی  گاه نزد علی

عثمییا  را بییه آنییا   هییاییکار خلانو  تادایسیی می. همچنین بر سییر راه حاچیییا  ر تمیطلحه  
 (9/138. )امینی،کگفتمی

ا ییراد حتییی سوپییاِ  در  یهمییهو  داشییتممیک »عثما  را دشییمن  گویدمیعمروعاص خود  
( حتی عثما  نیییز 2/417میا  گله و سقّای زیر بار مشک آب را بر او شوراندم.« )ابن عساکر،ک

و  خییردا بی»ای پسر ناب هو تو از کسانی هسییتی کییه  ک  گویدمیبر این امر واقف بود سنانفه می  
( 6/192تو را از حفومت مصر برکنار کییردم.« )بییلاذری،ک  سراکه؛  شورانیمیغوغاییا  را بر من  

خبر کشته   زمانی کهو    کردمیعمرو به  لسطین ر ت و همچنا  همه را بر ضد عثما  تحریک  
 .کنممیییشد  عثما  به او رسید گفتک من ابوعبدالله هستم. سییو  دُمَلییی را بخراشییم، بییازش 

با مردا  قری  رو به عمروعییاص اییین سییخن  را بییر او  ایمناارهدر  امام حسن  سنانفه
 (2/122امینی، ) شد. یادآور

با این اوصان مشخص است او خود مسییتقیم در قتییل عثمییا  دسییت نداشییته اسییت ولییی 
تبلی ی علیه  هایسیاستاو در  کهازآنجاییدر قتل عثما  دخیل بوده است.   غیرمستقیم  طوربه

پرداخییت   هاییسییازیصحنهو به     ریبیعوام،  یچوساز بود، به    دستسیره،  ردی  امام علی
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و یاران  نسبت دهد. زیرا وقتی دست بیعت به معاویییه داد و بییا او   که قتل عثما  را به امام
، عمروعاص به معاویه گفتک سوگند به خدا که عرب، بین تو و کردمیمذاکره    در مورد علی

از   کدامهیچبرخوردار است که    ایبهرههماوردی قائل نیست او در چن ، از    سیزهیچبین او در  
بخواهی ستم روا داری. معاویه پاسخ دادک راست گفتی؛ اما با   کهآ قری  برخوردار نیستند. مگر 

. انییدازیممیو کشییته شیید  عثمییا  را بییه گییرد  او  چنگیممیییآنچییه در دسییتما  اسییت، بییا او 
سییخنا  را از شییما   کییهایند و گفتک از  یعمرو خند  (1/118؛ دینوری،ک2/186ک1341)یعقوبی،

ط ین خو  را مطالبه نمود. تو در شرا یتقاص ا  بایدمیو تو  من از سراکهو کنممیتعجب    شنوممی
را  اشخانهدر چلو سشمانم  بااینفهو من  ید یو تعلل ورز  یسخت به است اثه او پاسخ مثبت نداد

میین خدعییه گییر  سییو   یسیی ک  غ نمییودم.یختم و از مدد به او در ین گر یبه  لسط  ،محاصره نمودند
 یعقوبی، هما .() .ردکد ییگفتار عمرو را تأه یمعاودر این حال،  .شودمین

کن تا  یعتدرگذر. با من ب هاسخن ینعمرو از ا   یگفتک ا رو به عمرو کرد و   یهمعاودر ادامه 
آسییا    یییاترک دن  یه،معاو  یگفتک ا   عمرو  .نماییم  یعمر را با  راغت سپر   یهرا کنار زده و بق  یعل

بییزرگ اسییت،  یگنییاه یمخالفت با عل و تو یاریکه  دانیمی یکدشوار، تو ن  یناست، امّا ترک د
من را چلب نموده و آنچه را که خواهییانم بییه میین   یترضا  یدکنم، با  یبا تو همراه  خواهیمیاگر  
خییو    یو برهییان  یلگفتک با سه دل  عمرو  کن.  یگفتک باشد، اکنو  با من همراه  معاویه  .یبده

و مفییر، باطییل را در  یلییهو بییا ح یفییت ر  تییوا میا گفتک مردمییا  ر  معاویه یم؟عثما  را طلب کن
 یدر چها  همتییا نییدار  یاستم تو را که به  راست و کتوانمیلباس حقّ چلوه داد. اگر اراده کنم  

 عمییرو بگییو. خییواهیمیگفییتک هییر سییه    معاویییه  سخنا  درگذر.  ینگفتک از ا   عمرو  دهم.  یب ر 
گفییتک سییو    عمییرو  گفتک مصر در مقابل عراق اسییت.  معاویه  .خواهممیمصر را    یتگفتک ولا 

ابن ) او نوشت«. یمصر را برا  یتمنشور ولا  یهمن باشد. معاو  یمصر برا   ید،شام به تو خواهد رس
 (2/514اعثم کو ی،

عمرو بن عثما  بن عفا ، عمرو بن عاص،   یه،روز که معاو  یکک  نویسدمی  یعلامه مجلس
بن شعبه با هییم نشسییته بودنیید، عمییرو بیین عییاص بییه   یرهبن عتبه و م   یدول  یا ،عتبه بن ابوسف

. یییاوریمب  یین( بفرسییت تییا مقییام او و پییدرش را پییا)  علیییگفتک بییه دنبییال حسیین بیین    یهمعاو
اینفه سنین گفتک  به عمروعاص امام حسن   اما(  .نماییم  یبرا تخر   پدرشو    یو   یت)شخص 
 گییوییمیحضرت امیییر   دربارهک به خدا قسم این سخنی که  ایمکشتهما عثما  را    کنیمیگما   
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. زنیییمیتهمییت را بییه علییی  سگونییه اییینطلحه و زبیر و عایشه نتوانستند ثابت نماینیید، پییس تییو  
شییماره   عیییب و ننیی   همییهاینخدای علیم برای تو و پدر و مادرت در دنیا و آخرت    کهدرصورتی

 (43/322 بحارالانوار مجلسی،. )کندمیخدا درباره بندگا  خود ستم ن  آنفهحالکرده استوو و 

ختیار معاویییه قییرار داد و در ا   را   خود  زمانی که معاویه وعده خلا ت مصر را به عمرو داد، او
صفین را کمال همفاری را با وی نمود و با  ریب اهل شام و بهانه قرار داد  خو  عثما  چن  

 (230ابن سعدک) به راه انداخت.
و  نمایییدمیاو اشییاره  طلبیمنفعییتبییه عمییرو بییه دنیییاگرایی و  اینامییهدر  امییام علییی

آشفار است و زشتی او پدیییدار،  اشگمراهیک »تو دینت را پیرو دنیای کسی کردی که   رمایدمی
، تو سر شماردمیزش، سفیه و بردبار را به هنگام آمی  گویدمیرا در مجلس خوی  زشت    آزادمرد

در پی او نهادی و به طلب زیادت او ایستادی. سو  س  که پی شیر رود، و به سنگال آ  نگرد 
و زیادت شفار او را انتظار برد. پس دنیا و آخرت خود را به باد دادی و اگر خواها  حق بودی بییر 

فیا  مسلط سییاخت، سییزای ، اگر خدا من را بر تو و پسر ابوسنهادیمیدست    خواستیمیآنچه  
کاری را که کردید خواهم داد، و اگر من را عاچز کرد  توانید و خود پایدار مانید، آنچه پی  روی 

 (39 نامهک البلاغهنهجشماست برای شما بدتر است که آ  عذاب خداست.« )
به شایستگی امام واقف است بییه سییبب دنیییاطلبی تمییام   بااینفهدر این چریا  عمروعاص  

، به چای و اداری بییه امییام راسییتین خییود، عهیید و گذاردمیاخلاقی را زیر پا  هایارزشاصول و  
و نیرن ، حتی تهمییت    ریبیعوام، برای رسید  به امارت مصر از هیچ  بنددمیپیما  با معاویه  

و نظام اندیشه الهی   بینیچها بر مبنای    یر مؤمنا ام. اما  کندنمیخلیفه کشی به امام کوتاهی  
 اخلاقی در تعاملات پایبند بود. هایارزشبه اصول و 
اخلاقی ثابت و مطلییق را بییر مصییالح و منییا ج سیاسییی و اقتصییادی حییاکم   هایارزشامام  

و از هرگونییه خدعییه و نیرنیی  در امییور اچتمییاعی و سیاسییی خییودداری نمییوده و آ  را  نمییودمی
 دین ندارد.« بازنیرن ک »لا دینَ لِخدّاع؛  رمایدمی . امامدانستندمی دینیبی ینشانه

عییدالت تجییاوز   سییارسوبو از    ر ییتدرنمیاز کییوره    توزکینییهحتی در برابر دشییمن    امام
اقتضییای   ازآنچییهداشت و حاضر نبییود    ایویژهتوچه    المالبیت، به مسائل اقتصادی و  نمودنمی

 نماید. نشینیعقبلاقی است گامی اخ هایارزشعدالت و 



 

 

 

می
سل

مه 
لنا

فص
ار  
/به

م 
سو

ره 
شما

13
95

 

w 52 

 نقش عمروعاص در صفین  3-2
و عمروعاص از سییپاه معاویییه بییه نبییردی   در روز سوم چن  صفین، عمار از سپاه امام

سخت پرداختند. سپاهیا  امام با یک یورش صفون دشمن را به هم ریختند و عمروعاص ناسار 
شد که چایگاه خود را عوض کند. در این حال عمار درباره حزب اموی سنین گفتک خاندا  امیه 

اشند. آنا  مییردم را  ریفتنیید و نالییه شایسته  رمانروایی ب  چهتازاینتا    اندنبودهدر اسلام پیشگام  
کننیید. اییین  و سییلطنت»امام ما مظلومانه کشته شد« سییر دادنیید تییا بییر مییردم االمانییه حفومییت 

نیید بردمیبه کار ن  ایخدعه. اگر سنین  اندرسیده  بینیدمی  آنچهاست که از طریق آ  به    ایحیله
 وقعییه  ک3/157. )کامل ابن اثیییر،ستخوا نمیبر    شا یاریو به    کردنمیدو نفر هم با آنا  بیعت  

او قرار گر ییت،  اندازسشمخیمه عمروعاص در  یوقت( 21، 6  چزء/3طبری    تاریخ  ک319صفین،
بییر تییو، اییین نخسییتین بییار  وای  ریاد برداشت کهک دین خود را در مقابل حفومت مصر  روختی.

عمروعییاص   در صفون دشمن ا فنیید،  آشوبی(  336وقعه صفین،)نیست بر اسلام ضربه زدی.  
و آ  اینفه پارسه سیاهی بر سییر نیییزه کییرد و آ  را برا راشییت. اییین همییا    زد  ایخدعهدست به  

بییه روشیینگری    ییوراً   پرسمی بود که روزی پیامبر اکرم به دست او داده بییود ولییی امییام علییی  
روزی این پرسم را بیرو  آورد  داستا  این پرسم سیست؟ پیامبر دانیدمیپرداخت و گفتک آیا 

و رو به سپاه اسلام کرد و گفتک کیست که آ  را با آنچه در آ  است برگیرد. عمروعاص گفت در 
 رمودک اینفه با مسلمانی نجنگید و به کا ری نزدیک نشوید. عمییرو   سیز است؟ پیامبر  آنچه

به خدا سوگند که به مشرکا  نزدیک شد و امروز با مسلمانا   عاص آ  را به این شرو گر ت. اما
 (215-216ک 1370؛ منقری،3/7طبریک ) .چنگدمی

 ایدستمایهعمروعاص به عهد و پیمانی که در گر تن آ  پرسم کرده بود و ا ننمود و آ  را 
نزدیک شیید  پیامبر به کار برد و به کفر پروردهدستبرای رسید  به امیال نفسی خود در چن  با 

بییرای   ایویییژهبییود. احتییرام    اشیر تییار   هایشاخصییهو ای به عهد و صدق، چزء    اما امام
. سنانفییه خطییاب بییه مالییک اشییتر شییمردبرمیایمییا   هاینشییانهاز  آ  را تعهییدات قائییل بییود و 

ک اگر پیمانی بین تو و دشمن منعقد گردید. یییا در پنییاه خییود او را امییا  دادی بییه عهیید نویسدمی
بییاش و چییا  خییود را سییپر پیمییا  خییود  دارامانییت  و ادار باش و بر آنچه بر عهده گر تی  خوی

 (514ک 1370از واچبات الهی همانند و ای به عهد نیست. )منقری،  یکهیچگردا ، زیرا 
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گییاه بییود و در راه حفیی  شییریعت   امام علی به صورتی عمیق از وایفه اسییلامی خییود آ
و  ریبفییاری اهییدان  طلبی رصییتبر حقی مقییدم شییمارد، بییا   اسلام حاضر نبود که مصلحتی را 

 .نمودمی»او وا بالعقود« اندیشه و ر تار  یآیهو بر مبنای  بردنمیخوی  را پی  
 در روز پنجم چن  صفین شمر بن ابرهه حمیری با گروهی از قاریا  شام به سپاه امام

پیوست. به سییبب اییین امییر، معاویییه بیمنییاک شیید. عمروعییاص رو بییه معاویییه کییرد و گفییتک تییو 
[ خویشییاوندی نزدیییک دارد و در اسییلام دارای ]  محمییدبا مردی نبرد کنی که با    خواهیمی

و ... لازم  همتاستبیقدم راسخ و استوار است. او در  ضیلت و معنویت و آشنایی به رموز چن  
موضج و تنگناها قرار دهی و تطمیج نمییایی و هرسییه را  رامییوش   ترینسختدر  است شامیا  را  

، این را  راموش نفن که تو بر باطل هستی. معاویییه از سییخن او آموخییت کییه از عوامییل کنیمی
دستور داد منبری آوردند  روازاینچذب شامیا  در میدا  نبرد تظاهر به دین و تقوی و ورع است 

برای دین و مذهب اشک تمساح ریخت و بعد از او عمروعاص نیییز بییر   سوختهدلو مانند  ردی  
 (222ک 1370منقری، )  راز منبر قرار گر ت و سخنانی شبیه به سخنا  معاویه ایراد نمود.

وقتی خبر به امام رسید که معاویه و عمروعاص از طریق حیله و نیرن  و تظییاهر بییه دییین 
و سییخنرانی غرّائییی را ایییراد   گییردآورد  اینقطها در  ، همگا  ر کنندمیشامیا  را دعوت به چن   

چها  است که معاویه و عمروعاص بر آ  شدند کییه مییردم را بییه   هایشگفتی رمودک از    نمود و
و در مواضییعی کییه   امنفردهکه من هرگز با پیامبر مخالفت    دانیدمیتشویق کنند. شما    داریدین

 خواسییتار هجییوم . سییپس امییامدادممیییر  ، چییانم را سییپر او قییرا کشیییدندمیقهرمانا  عقب  
 شد. )هما ( چمعیدستههمگانی سپاهیا  برای برکند  ریشه  ساد شد و سپاه نیز آماده حمله 

معاویه بود. اگر   یبندهاو    سراکهدر این چریا  عمروعاص رعایت تقوی و پارسایی را نفرد،  
که از سخنا  عمروعییاص بییا   گونههما .  نمودمیاو انسانی حق مدار بود، باید رعایت عدالت را  

گاهی دارد و باطل بود  معاویه   معاویه مشخص است، بر  ضیلت، معنویت و دلاوری امام آ
تففیییک   با استنباو از دستورهای الهی، اطاعت کامل از حییق و  اما امام  نمایدمیرا گوشزد  

حییق و  روازاییینچییایی نداشییت  گرایینسییبی. در زندگی امام نمودمیمطلق حق و باطل را رعایت 
. امام تا بدا  پایه حق مدار اسییت کییه حتییی حفومییت را دادمیباطل را همواره رویاروی هم قرار  

 .نمایدمیحق قبول  یاقامهبرای 
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زد میین از حفومییت بییر شییما نیی   ارزشبیک »به خدا سوگند، همین کف    رمایدمی  امام
 خطبهک البلاغهنهجاست. مگر اینفه حقی را با آ  به پا دارم یا باطلی را د ج نمایم.« )  ترمحبوب

33) 
. در نمودمیامّا عمروعاص برای متاعی اندک دوستی و همفاری خود را با  اسقا  تثبیت  

 کییارکمکک »سه زمییانی عمییرو دوسییت و گویدمیدرباره عمروعاص  همین رابطه، امام علی
 اسقا  و دشییمن مسییلمانا  نبییوده اسییت؟ آیییا بییه کسییی چییز مییادر شییبیه اسییت؟« )سییبط بیین 

 (97ک 1988چوزی،
عمروعاص خود در روایتی آورده استک »عمّار را گروهک متجاوز خواهنیید کشییت« )نییکک 

 (3/159ک 1406؛ اعثم کو ی،3/337ک 1986قرطبی،
هیا  معاویه، عمار را در سپاه امام دید به عمروعییاص گفییت وای وقتی ذوکلاع یفی از سپا

به سوی ما بییاز خواهیید   یزودبهبر توو این سخن سیست؟ اما عمروعاص به او گفت همانا عمار  
فه عمار در همراهی علی کشییته شییود، ذوکییلاع در ازاینپی گشت و از هوادارا  ما خواهد شد.  

بیشتر   یککداماز کشته شد     دانمنمیعاویه گفتک  همراهی معاویه کشته شد. عمروعاص به م
، همه شییامیا  شدمیشادمانم، عمار یا ذوکلاعو به خدا سوگند، اگر ذوکلاع پس از عمار کشته 

( معاویه که در خدعه و  ریب، ییید طییولایی 2/382ک 1407. )ابن اثیر،کشاندمیرا به سوی علی 
که کشنده او کسییی اسییت کییه وی را بییه اینجییا این نیست    چز  ما او را کشتیم؟  آیا  داشت، گفتک

این حرن را شنید گفتک »پییس قاتییل حمییزه ]نیییز[ پیییامبر خداسییتو«  آورد. وقتی امام علی
 (3/337)قرطبیک

حیله با صدق در گفتار و کردار خداحا ظی کرده بود و دین خود را   مفر وعمروعاص استاد  
و یقین داشت که پیامبر گفته است عمار را به دنیای   روخته بود، اگرسه خو د راوی حدیث بود 

نمییوده بییود کییه دسییت از  کییوردل، ولی سنا  طمج بر مال و مقام دنیا او را کشدمیگروه متجاوز  
و چییواب   دانسییتمینیز گونه برخورد با این نیروی شیییطانی را خییوب    . امامکشیدنمیباطل  
 برای او داشت. شفندندا 

خییوی  را نیییز قربییانی    فییرا همو    حزبییا همعمرو عییاص بییرای رسییید  بییه اهییدا  ،  
 .نمودمیخوی   هایبازیسیاست
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معاویه به نام حریث را، که معاویییه او را از   سوارتکدر اوج نبرد صفین عمروعاص، غلام و  
 رود آور، اما از علی   خواهیمیرا هر چا    اتنیزهنبرد با علی نهی کرده بود و به وی گفته بود که  

دوری کنو به چن  با امام علی تحریک کرد. عمرو با حریث خلوت کرد و به او گفتک سه سیییز 
؟ حریث گفییتک سییرورم مییرا از یاو هستتو هم زور  آنفهحال، داردیبازمتو را از هماوردی با علی 

. عمروعاص گفتک به خدا سوگند، من امیدوارم که اگر با او نبرد کنییی کرده استنبرد با او نهی  
کار را بر وی زیبا چلوه نمود که حریث   قدرآ .  شودمیو شرنِ این کار نصیب تو    کشیمیوی را  

  حریث به میدا  آمد، امام را طلب نمییود و بییا به چن  با حضرت مصمم شد. وقتی صبحگاها
 (176او را کشت. )ابوحنیفه دینوری،ک  ایضربهبا  ایشا  نبرد کرد. در پایا  امام علی

عمروعاص برای رسید  به اهدان پلید خود حتییی از مییرگ یییارا  و دوسییتا  نیییز هراسییی 
 . اما امییام علیییدانستمیرا برای مقصد شوم خود مباح   گناهبینداشت، ریختن خو  ا راد  

ریختییه شییده را اول   ناحقبییهو خو     دانستمیتفریم انسا  را حف  خو  او    یمؤلفه  ترینمهم
 در  امییام علییی  بییارهدراینکه در روز قیامت مورد سؤال قرار خواهد گر ییت.    دانستمیسیزی  

 سیییزهیچخو  ناحق پییروا کیین، کییه  از وبپرهیز،  ریزیخو ک از نویسدمیبه مالک اشتر    اینامه
......روز قیامییت خییدای کنییدمین  بییزرگ  را همانند خو  ناحق کیفییر الهییی را نزدیییک و مجییازات  

ریختییه شییده داوری خواهیید   نییاحق  هایخو سبحا  قبل از رسیدگی اعمال بندگا ، نسبت به  
 (53، نامه البلاغهنهج) کرد.

 رسوایی عمروعاص در جنگ صفین  3-3
ر ییت تییا او را بفشیید،  از روزهای چن  صفین که عمروعاص بییه مقابلییه علیییدر یفی  

او را بفشد، عمروعاص خود را از اسب  بر زمین ا فند و دامن لباس   خواستمیامام    کههمین
 کییهدرحالیخود را بالا زد تا آنجا کییه عییورت  آشییفار شیید امییام روی از او برگردانیید. عمروعییاص 

و آ  مرد امیر مؤمنا گفتندک ای  ت و پیاده گریخت. یارا  امامبود برخاس آلودخاکزخمی و 
بییود کییه  او عمروعییاص»گفتک    او کیست؟ گفتندک نه، امام  دانیدمیرهایی یا ت، گفتک آیا  

 (407ک 1370عورت خوی  را در برابر من آشفار کرد و من از او روی گرداندم.« )منقری، 
مقدم نمود. او وقتی چییا  خییود را   هاارزشبر    در این تعامل عمروعاص عقلانیت ابزاری را 

 فییری او بییر  یپشییتوانه، اگییر چویدمی، از بدترین وسیله برای رهایی خود بهره بیندمیدر خطر  
چییز از  طلبانییهمنفعت. سنین اخلاق دادنمیدین استوار بود سنین ر تار ناشایستی را از خود بروز 
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به چامعه  عملاً زمانی، نجابت و حیا را  یبرههدر این  امام. اما رودمیباطل انتظار ن  یناحیه
دشمن را به هلاکت برساند، چهت رضای الهییی   توانستمی  یراحتبهانسانی آموخت. زمانی که  

شرایط   ترینسخترا طلب کرد. تقوی و پارسایی بر او احاطه یا ت تا تعادل و تواز  ر تاری را در  
ر عبودیت مح  خداوندی استوار است. آ  عبودیییت را در ب  رعایت نماید. سو  بین  امام

تییا در   دهییدمی. خییود را در حصییار  میین تقییوی قییرار  کنییدنمیلحظات نیز  رامییوش    ترینبحرانی
 و ناسازگاری با دین رخ ندهد. مبالاتیبی گونههیچتعاملات  

 قرآن سر نیزه کردن در صفین  3-4
طعی یا تنیید، معاویییه اسییب  را خواسییت تییا بر یارا  معاویه سیرگی قییا  وقتی یارا  علی

داری؟ عمروعاص استاد  ایاندیشه؟ معاویه گفتک آیا رویمیبگریزد. عمروعاص به وی گفتک 
اخوانی ر و ایشا  را به حفم آ    یبرا راز را  هاقرآ ؛  است  ماندهیباق  ایسارهنیرن ، گفتک یک  

و در نیروشییا  سسییتی ا فنییی. پییس  آنییا  را بییازداری و شدّتشییا  را در هییم شییفنی  سا بدینو  
 علییی . در مقابییل امییام راخواندنییدرا بییه داوری قییرآ   را برا راشتند و یارا  علییی  هاقرآ 

( ای 2/180کاعثم کو ی؛  2/188ک »این نیرن  است. ایشا  اهل قرآ  نیستند )یعقوبیک رمود
شما به اچابت قرآ  سزاوارترم اما معاویه و عمروعاص نییه اهییل دییین  یهمهبندگا  خداو من از  

هییم  .در کودکی و بزرگی همراهشییا  بییودم .شناسممیرا بهتر ها آ   من  .هستند و نه اهل قرآ 
ی اسییت کییه از آ  باطییل اراده شییده  .کودکا  شرّی بودند و هم مردا  شرّ   بدانید این سخن حقییّ

 اندنبردهبالا  ،کنندمیو بدا  عمل   شناسندمیکه آ  را  چهت ازآبه خدا سوگندو قرآ  را  است.
 (2/86؛ عزالدین ابن اثیر،ک 179ک 1370)منقری، بی  نیست. ایحیلهبلفه نیرن  مفر و 

 قط گروه اندکی از یارا  امام، روشن و محفم ماندند و بقیه گر تار مفر و نیرن  معاویییه و 
. در نیرن  قرآ  بر سر نیزه کرد ، سیاسییت شیییطانی عمروعاص شدند  آمیزشیطنت فر پلید و  

پیییروزی را بییه شفسییت کشییاند سییو  برخییی از لشییفر   یآسییتانهعمروعاص بییود کییه نبییردی در  
حضرت علی، اصرار ورزیدند مالک باید چن  را متوقف کنیید. اییین خدعییه، موچییب   خورده ریب

یاسییت عمروعییاص گشییته گردید اختلان در میا  لشگر حضرت اوج بگیرد. آنا  کییه بازیچییه س
 بجنگیم، این گروهها آ  با توانیمنمیو ما  کنندمیما را به حفم قرآ  دعوت ها  آ   بودند، گفتند

و ااهربین که   لوحساده( مردمی بودند  490ک  1370منقری،)  ماچرا خوارج نام گر تند.  بعدازاین
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 کنییدمیامر بییر سییفوت    ،هاآ در مقابل    . امام علیکردندمیغلط خود پا شاری    یعقیدهبر  
 را نیز نداشت.ها آ  در مقابل این گروه نیرویی برای مقابله نداشت و قصد تأیید سراکه

قرآ  بر  بالا برد شیطانی در پی  گر ت و با   ایحیلهبنابراین معاویه با کمک عمروعاص  
ت، چنیی  را متوقییف نمییود و بخشییی از  هانیزه را در  نیروهییای امییام و دعوت امام به حفمیییّ

ت نمییود، او را ناسییار بییه  مقابل خود او قرار داد. این چریا  که امام را وادار به پذیرش حفمیییّ
 پذیرش نمایندگی ابوموسی نیز نمود.

 نقش عمروعاص در جریان حکمیت  3-5
 یاشعر  یابوموسمیل خود  رغمعلی حاکم برگزید و امام  عنوا بهمعاویه عمروعاص را  

بی  از هر کس بر این امر واقف بود که معاویه با انتخییاب عمروعییاص   را انتخاب کرد. امام
را که مردی دانییا بییود   ابن عباسدرخواست نمود تا    روازایننقشه شوم خود را عملی خواهد نمود  

 برای داوری برگزینند، ولی با مخالفت یارا  خارچی مواچه شد.
ین کار کسی را کییه بییی  از عمروعییاص بییه ر ی و نظییرش ک معاویه بر ا  رمایدمی  کهسنا 

از قریشیییا  دسییتگاه  را بییه   یییکهیچاطمینا  داشته باشد، ندارد. و او را خواهیید گماشییت و  
را در برابر او برگزینید سه هیییچ   عبدالله بن عباس، پس شما هم  داندنمیشایستگی عمروعاص  

درمانیید و هیییچ گرهییی نیسییت کییه او   گرهی نیست که عمروعاص ببندد و عبدالله از گشییودن 
و هیچ امری نیست کییه او اسییتوار دارد و اییین در هییم نشییفند و   روماندبگشاید و این از بستن  

 هیچ کاری نیست که او در هم شفند و این استوارش ندارد.

مییا دو تیین از قبیلییه مضییر داوری   یمیانییهاشعث گفتک به خدا سوگند تا قیام قیامت نباییید  
. دهممیییو مییردی از قبیلییه مضییر را گماشییته اسییت، میین مییردی از یمانیییا  را قییرار کنند. اگییر ا 

گفتک من بیم آ  دارم که این یمانی شما  ریب بخورد، زیییرا عمییرو سییو  امییری را بییه   علی
هوای نفس و مراد دل خود بگذارنیید و در آ  سییودی داشییته باشیید، بییه هیییچ رو خییدا را در نظییر 

 (487ک 1370یی ندارد. )منقری،و از  ریبفاری پروا  گیردنمی
عمروعاص در ااهر نسبت به بزرگداشییت ابوموسییی و مقییدم داشییتن او در سییخن گفییتن، 

و سیین بیشییتر ابوموسییی را دلیییل قییرار   و ا تخار مصاحبت رسییول خییدا   کردمی  ایویژهتوچه  
تحمیل کییرد . بعد از گذشت سند ماه تبادل نظر بسیار، عمروعاص نظرش را به ابوموسی  دادمی

بییا   عییاصعمروبنو معاویییه را از خلا ییت خلییج کننیید. هنگییام اعییلام ر ی،    که حضرت علی
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نیرن  و حیله، ابوموسی را پی  انداخت تا او، اول نظر خود را اعلام کند. ابوموسییی بییر بییالای 
منبر ر ت هر دو را از خلا ت خلج کرد. اما عمرو بر خلان توا ییق بییا ابوموسییی، گفییتک آنچییه را 

خلییج  گونییههما بوموسی گفت شنیدید، او سالار خود را از خلا ت خلج کرد، همانا من نیز او را ا 
 (201ک تابی . )دینوری،دارممیو سالار خود معاویه را بر خلا ت مستقر و پایدار  کنممی

اخلاقی را زیر پا گذاشت و با دروغ و حیله، نق  خییود را بییا   هایارزشبنابراین عمروعاص  
حماقت طرن مقابل و خدعه و نیرنیی    از  گیریبهرهایفا نمود و گرای  سیاسی خود را با  مهارت  

سزاوارترین  دانستمی  خوبیبهبه مقصد رساند. حق و عدالت را زیر پا گذاشت و کسی را که خود  
حفومییت را  خلییج ییید نمییود. امییا امییام  طلبیچییاه رد بر خلا ت است، برای مطامج دنیوی و  

. او اگر مسئولیت حفومت را دانستنمیبرای رسید  به عی  و نوش دنیا   ایهوسیلموقعیت یا  
برای آ  امر، منصوب   بود که در درچه اول امری بود که از طرن خدا و پیامبر روازآ پذیر ت  

دوم پس از قتل عثما ، مردم برای بیعت با او هجوم بردند. آ  سنانفه امییام   در درچهشده بود.  
بیعت،  راوانی مردم سو  یال پرپشت کفتار بود، از هر طرن مرا احاطه کردند، تا ک روز  رمایدمی
گردند و ردای میین از دو طییرن پییاره شیید مییردم سییو    لگدمالنزدیک بود حسن و حسین    کهآ 

 (3 خطبهک البلاغهنهج) انبوه گوسفند مرا در میا  گر تند. هایگلّه
خدعه و نیرن  نفرد و مانند عمروعاص عهد و  وقتهیچ، برای احقاق حق خود،  امام

و ای به   یاشعر   یابوموسپیما  را زیر پانگذاشت. اگر عمروعاص به سبب دورویی و نفاق ، با  
پییس   بارهدراین  . امام علیگر تمیو عدم عقیده به آخرت او نشأت    ایمانیبیعهد ننمود از  

ک ای مردمو و ا همراه راسییتی اسییت کییه  رمایدمیحیله و نیرن  و و ا  از چن  صفین در مورد  
گاه باشد  کسآ از آ  سراغ ندارم.  تردارندهنگهو  ترمحفمسپری   که از بازگشت خود به قیامت آ

 (41 خطبهک البلاغهنهج) خیانت و نیرن  ندارد.

 و عمروعاص امام نگارینامه  3-6
داور تعیییین شیید، امییام  عنوا بییهت وقتییی عمروعییاص در چریا  تعیییین داور بییرای حفمیییّ 

 به او نوشت و سنین اندرزش دادک اینامه علی
 ایبهییرهو دنیادار، هیچ  داردیبازمدنیا ]آدمی را[ از هر سیز چز خودش  یراستبهاما بعد، »
که میل به دنیا را در او   گشایدمی[ طمعی ]تازه[ به روی   یدریچه]، مگر اینفه  گیردنمیاز آ   

، باییید آنچییه را همهاین؛ و در پس شودنمی نیازبیو هرگز وی با آنچه به دست نیاورده،   ا زایدمی
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آ  است که از دیگرا  پند پذیرد. سپس ابوعبداللییهو اَچییر خییود را   بختنیکترک کند.    گردآورده
 همدست مشوو« اشیباطل خواهتباه مفن و با معاویه در 

عمروبن عاص به وی پاسخ دادک »اما بعد؛ مایه صلاح و الفت مییا، بازگشییت بییه حییق   آنگاه
، پس ما را اچابت کن. هر یک از ما به آنچه ایمساخته، ما قرآ  را میا  خود داور یراستبهاست. 

کشییمف ، مییردم عییذر او را خواهنیید پییذیر ت.  ازاییینپسو  اسییتقرآ  حفییم کنیید، تیین سییپرده 
 والسلامو«

خوی  کییرده و   بستهدلبه او سنین نوشتک »اما بعد، آنچه از دنیا که تو را    سپس امام
یابی و اعتماد کنی، به تو پشت خواهد کرد و از تو چدا خواهیید شیید.   یاقاشتسبب شده که به آ   

، آینییده را پییذیریعبرتگذشییته،  ازآنچییهپس به دنیا اعتماد مفن که سخت  ریبنده است و اگییر 
 . والسلام«یابیمی، سود شودمیبه تو اندرز داده  ازآنچهو  کنیمیحف  

نصان ورزیده کییه قییرآ  را پیشییوای ا  کسآ اما بعد، »نوشتک  پس عمرو در پاسخ امام
خود ساخته و مردم را به احفام   را خوانده است. پس ای ابوالحسنو صبر پیشه کن کییه میین 

 (498ک 1370.« )منقری،رسانمنمی، رساندتمیتو را چز به مقصدی که قرآ  
 هرکییدام، ماهیییت واقعییی  تبادل شده بین عمروعاص و امییام  ینامهبا دقت نظر بر دو  

 گریهییدایتایشییا  قصیید  گییرددمیامییام مشییخص  ینامییه، با توچه به گرددمیآشفار    بیخوبه
حفمیت، آخرت خود را به دنیا نفروشیید، قصیید دارد او را بییه   یقضیهعمروعاص را داشته، تا در  

را در او   یشییگیپتقوی و پارسایی دعوت کند تا دنیا و مظاهرش موچبات پایمالی عییدالت و الییم  
و دنیا را گییذرگاهی بییرای کسییب سییعادت  دانستمیآخرت را غایت نهایی   تقویت نفند. امام

پرداختن بی  از حدّ بییه دنیییا را موچییب  امیر مؤمنا . نمودمیاخروی و نزدیفی الهی توصیه 
بییه   روازاییین.  نمییودنمی. ایشا  دین خود را  دای دنیییای خییود و دیگییرا   کندمیخسرا  معر ی  

بییا نییابود کییرد  دینییت، دنیییای خییودت را آبییاد مفیین کییه از »ارگزارش توصیییه نمییوده اسییتک کیی 
خطییاب   همین رابطه، امام علییی  در(  43  نامهک  البلاغهنهجا راد خواهی بود.« )  کارترینزیا 

آشییفار،   اشگمراهیییکییه    ایکییردهک »دین خودت را تابج دنیییای کسییی  نویسدمیبه عمروعاص  
« اما عمروعاص که طمج و شیفتگی چاه و مقام و حفومت مصر وچییودش .آبروستبیو    پردهبی

و برای توچیه عمل خییوی    گیردمیرا تسخیر کرده است، حقِ ولایت خلیفه مسلمانا  را نادیده  
را در زمامداری به عقب انداختیم برای این بود   طالبابیبنعلیک »چز این نیست که ما  گویدمی

 (384ک 1379؛ چعفری،6/282ک 1367،الحدیدابیشت.« )وچود دا  طبعیشوخکه در او 
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ک »شگفتا از عمروعاص پسر ناب هوو  رمایدمی  ایخطبهدر پاسخ به وی، در    امام علی
و حر ییی گذرانممیبوده و عمر بیهوده    گذرانیخوشمیا  مردم شام گفت که من اهل شوخی و  

گییاه باشیییدو بییدترین گفتییار دروغ  از روی باطل گفت و گناه در میا  شامیا  انتشار داد. مییردم، آ
. شییودمیو خییلان آ  مرتفییب  دهییدمی، وعییده بنییددمی، پییس دروغ گویییدمیاسییت. او سییخن 

. به پیما  خیانت ورزدمی. اما اگر سیزی از او بخواهند، بخل ورزدمیو اصرار    کندمیدرخواست  
 ماننییدبی،  امرونهییی. پی  از آغاز نبییرد در هیییاهو و  نمایدمیو پیوند خویشاوندی را قطج    کندیم

شمشیییرها نییرود. امییا در آغییاز نبییرد و برهنییه شیید   یقبضییهبییه سییوی  هادستاست تا آنجا که  
گاه باشیییدو   ترینبزرگشمشیرها،   نیرن  او این است که عورت خوی  آشفار کرده،  رار کند. آ

، ولییی عمروعییاص را داردمیییسوگند که یاد مییرگ مییرا از شییوخی و کارهییای بیهییوده بییاز  به خدا  
 راموشی آخرت، از سخن حق باز داشته است. با معاویه بیعت نفرد مگر بییدا  شییرو کییه بییه او 

 (84ک خطبه البلاغهنهجتسلیم او کند.« ) ایرشوهپاداش دهد و در برابر ترک دین خوی  
را از هر سو آماج تهمییت و نیرنیی  و دسیسییه   امیر مؤمنا عمروعاص با ناچوانمردی،  

 چلوگیری کند. م رضییانه نسییبت بییه امییام  امام  بخ چا خود کرده بود تا از نفوذ کلام  
تا لیاقت خلا ت ایشا  را زیر سییؤال ببییرد. عمروعییاص و هیییچ ضیید   داشتمیتبلی ات سوء روا  

آ  بییرای  یبهانییهپیدا کند و به  طالبابیبنعلینقصی برای  ستتواننمی، خداییبیانسا   
کییه   کنییدمیلذا اقدام به نشییر یییک دروغ و ا ترایییی    خود دلیلی به دست بیاورد.  هایخودکامگی

گاهییا  از  هییایدلرا بفریبیید و  چاهمییهاز  خبییربی لوحا سییاده و اصییول  طالییبابیبنعلیآ
و  گر ییتمیدسیسه که از نادانی او نشأت   همهاین. دری ا از  کند  دارچریحهانسانی را    هایارزش

 .انداخت زحمتبهرا  امام علی 
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 گیرینتیجه
در قبال ا راد مختلف   کردمیامام چامعه اسلامی ایجاب    عنوا بهشخصیت حضرت علی  

نق  هدایتگری خوی  را ایفا نماید، مصداق بییارز آ  در مواچییه بییا عمروعییاص مشییهود اسییت. 
، تعامل به معنای عام آ  نبوده است بلفه گرحیلهسنانفه روش امام در برخورد با این شخصیت  

اخییتلان گفییت  تییوا میدر شخصیت این  ییرد بییوده اسییت.   اثربخشیراهنمایی و ارشاد به امید  
. گییرددبرمیآنییا     بینیچهییا بنیادین در تعاملات این دو شخصیت حییق و باطییل بییه نگییرش و  

به شایستگی امام واقف است به سبب دنیییاطلبی، بییرای رسییید  بییه امییارت   بااینفهعمروعاص  
. برای متاعی اندک دوستی بردمیو نیرن ، تهمت خلیفه کشی به امام بهره   ریبیعواممصر از 

را برای مقصد شوم خود  گناهبی. ریختن خو  ا راد نمودمیخود را با  اسقا  تثبیت    و همفاری
بییه همییین دلیییل   نییدارد  و مفهییوم  یو معنیی او آخییرت هیییچ نقیی     بینیچها   در  دانستمیمباح  

، بییا پایبنییدی بییه  بزرگییواری سییو  علییی شخصیت مقدم نمود. هاارزشعقلانیت ابزاری را بر 
اصول و معیارهای منطبق بر ضییوابط دینییی و مفتبییی ر تییار نمییوده و در تعییاملات بییا دوسییت و 

دنیایی تفیه نداشییت. شخصیییتی کییه نفییج طلبییی   هایاندیشهدشمن با تعصب یا مصلحت یا بر  
رار اندیشه تعاملی او »او وا بالعقود« ق  یسرلوحه  در  در قاموس او محو است.  توزیکینهمادی و  

اسییت.  نظییر گذرانییدهدارد، در هییر زمییا  و موقعیییت، رضییایت الهییی و سییعادت اخییروی را از 
را درسی قرار داد، که دنیا را محییل حرکییت و تییلاش بییرای رسییید  بییه   یگذر   یادنو    گراییآخرت

 هدن غایی خلقت قرار دهد.
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